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 قسمت مختلف اين سريال به       20سكانس  هاي منتخب از    
نتايج پژوهش  .  شدندصورت هدفمند انتخاب و تحليل         
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Abstract 

The purpose of this research is to study 
the representation of family relations in 
four seasons of "Payetakht" TV series. 
Hereto, John Fisk's semiotics methodo-
logy was used. Scene was chosen as the 
analytical unit and the selected scenes 
were selected purposefully from 20 
different episodes of this series. The 
results of the research indicate a set of 
cultural implications regarding intimate 
and proximate relationships among family 
members. According to the conducted 
representation, family, in this series, is a 
sincere structure, which enjoys close ties 
between husband, wife,  parents and 
children.  
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 مقدمه

 و  به واسطه و درك ما  از  واقعيت           شده ايجاد رسانه ها    به وسيلةاغلب دانش و شناخت ما از جهان            
 در حقيقت رسانه ها جهان   .شكل مي گيرد ...  روزنامه ها، تلويزيون، تبليغات و فيلم هاي سينمايي و         ميانجي گري

 عواملي  به وسيلة خود در  كسوت  دروازه باني  و       رانتخاب و تفسي  كشند و اين هدف را با        را  براي  ما به تصوير مي     
 تعريف از   ة ارائ  بر اين اساس، بازنمايي عنصري محوري  در          .انجام مي دهند كه از ايدئولوژي، اِشباع هستند        

ا به عبارتي، بازنمايي، توليد معنا از طريق زبان است و معنا و زبان ر               ).  2006 ،1واتسن و هيل    (واقعيت است 
 اجتماعي و  فرهنگي زباني، نتيجه قراردادهاي  در اين مفهوم، معنا   ).  1997 ،2هال(دهد  بافرهنگ پيوند مي  

 معنا ندارد، وجود چيزها ذات در معنا.  كرد فرض قطعي ثابت و  را چيزي  معنا تواننمي هرگز اين رو، از.  است

 ).1387زاده، مهدي(و محصول يك رويه دلالت است  مي شود توليد و ساخته
به   هستند و »  3سياست معناسازي «ها بخشي از    هال با ايدئولوژيك دانستن بازنمايي، معتقد است رسانه        

كنند و  ها واقعيت را تعريف مي    به نظر وي، رسانه   .  دهندپيوندند، معنا مي  رويدادهايي كه در جهان به وقوع مي      
بندي نش، عرضه و سپس بازتوليد و صورت      به جاي آن كه فقط معناهاي موجود را منتقل كنند، از خلال گزي            

 ).1386، 4ويليامز(آفرينند مجدد آن رويداد، براي آن ها معنا مي

اي براي بازتاب شرايط    هاي جمعي نه به عنوان آيينه     توجه به مطالعات بازنمايي صورت گرفته، رسانه          با
هاي جمعي،  در ميان رسانه  .  نندكموجود در جامعه بلكه به عنوان مدل رفتاري براي اعضاي جامعه عمل مي             

عنوان عضو  اي دارد و به   ها، جايگاه ويژه  ويژه در ميان خانواده   تلويزيون ازنظر آموزش غيررسمي و الگوسازي به      
گيري اخلاقي، تربيتي و رواني سازي، پر كردن اوقات فراغت، جهتها در آموزش، فرهنگثابت و دائمي خانواده 

 ).1392هاشمي و پرويز، بني(كند خانواده نقش مهمي ايفا مي
بر اساس پژوهشي كه مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي كشورمان انجام داده است، تماشاي تلويزيون                   

هاي هاي تلويزيون، سريالهاي ايراني دارد و در ميان برنامه  بيشترين سهم را در پر كردن اوقات فراغت خانواده        
 ). 1389مؤسسه ملي پژوهش افكار عمومي، (ارند ايراني بيشترين سهم را در جذب مخاطب د

هاي خاص خود كه در قالب        گذاريها و سياست   صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران با تكيه بر روش         
افق «و يا كتاب     »  هاي توليد، تأمين و پخش     ها و سياست  اهداف، محورها، اولويت  «هايي چون   دستورالعمل

كنندگي، كند كه علاوه بر بعد سرگرم       هايي را توليد مي     و سريال   ها، برنامه )1385(»  رسانه ملي و سيما    
هاي يادشده در اين دستورالعمل، توليد       ييكي از استراتژ  .  كنندايدئولوژي و ارزشهاي خاصي را بازتوليد مي       

 

هاي اين نظام   خانواده صميمي را بازنمايي و به برساخته        
 .بخشندخصلتي طبيعي مي

 

شناسي، سريال پايتخت،    بازنمايي، نشانه    :كليدواژه ها
 اسلامي ـ وابط خانوادگي، خانواده ايرانير

 
 

 
Generally, the codes used in  "Paytakht" se
-ries represent the ideology of an intimate 
family. 
 
Keywords: Family Relations, Iranian-
Islamic Family, Paytakht Series, Represe-
ntation, Semiotics. 
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ايراني و الگوسازي صحيح و مؤثر در اين            -هايي براي تحكيم مقام زن و خانواده در فرهنگ اسلامي            برنامه
 .ينه استزم

هايي همچون احترام فرزندان    ارزش:  هاي خاص است  اي از ارزش   ايراني داراي مجموعه     ـخانواده اسلامي 
به والدين، تعهد والدين در قبال فرزندان، ارزشمندي فرزند براي خانواده، ويژگي فرزند مطلوب و خصوصيات                  

ي توجه خاصي به نهاد خانواده شده و جايگاه          اسلامـ    هاي ايراني به طوركلي در ارزش  .  پسنديدة زن خانواده  
 . رفيعي براي آن در نظر گرفته شده است

تواند با توجه به ماموريت خود، به حفظ و بازتوليد روابط خانوادگي از             در اين ميان، سازمان صداوسيما مي     
هايي توليد  و سريال ها  رسد رسانه ملي گاهي برنامه    اما به نظر مي   .  ايراني كمك شاياني كند    ـ   منظر اسلامي 

لذا هدف اين پژوهش بررسي چگونگي      .  اسلامي درباره خانواده مغايرت دارند     ـ   كند كه باارزش هاي ايراني   مي
بازنمايي روابط خانوادگي در سريال پايتخت است تا معلوم شود كه سيماي جمهوري اسلامي ايران در اين                     

 . د كرده استسريال طولاني و پربيننده، كدام ارزشها را بازتولي
فصل اول تا   .   بوده است  1390هاي پرطرفدار تلويزيوني در دهه      مجموعه تلويزيوني پايتخت يكي از سريال     

بود و فصل چهارم آن در سال         رسانه ملي  مهمان نوروزي مخاطبان     1393 تا   1390، از سال    سريالسوم اين   
 1 هايباره بازنمايي روابط خانوادگي در فصل تحقيق در . در ايام ماه مبارك رمضان از اين رسانه پخش شد          1394

تر و مؤثرتر را براي صداوسيما با توجه به           گيري دقيق  سريال تلويزيوني پايتخت مي تواند امكان تصميم       4تا  
ازاين رو، هدف اصلي     .هاي خانوادگي در آينده فراهم كند     نكات عيان شده در اين تحقيق براي ساخت سريال         

) سري يك تا چهار   (ونگي بازنمايي روابط خانوادگي در مجموعه تلويزيوني پايتخت          اين پژوهش شناسايي چگ   
 .است

 انتخاب شده چارچوب نظري    به عنواناستوارت هال   »  5نظريه بازنمايي «با توجه به هدف اصلي پژوهش،        
يم بنيادي   يكي از مفاه   ها در حوزه مطالعات فرهنگي و     نظريه بازنمايي امروزه يكي از مهم ترين رهيافت      .  است

 ايواسطه  و  خنثي  ابزاري  چ گاهيه  حوادث  در بازنمايي   رسانه  هال،  استوارت  نظر   به .در مطالعات رسانه اي است   
 به متكي همواره 6گفتمان چارچوب در  نيز  معنا  و زبان و معنا است  و  زبان   به  متكي  رسانه  زيرا  نيست،  طرف بي

به اين معنا كه    .  است  ايدئولوژيك  سوگيري  داراي  رسانه ها  سوي  زا  حوادث  بازنمايي  بنابراين،.  است   ايدئولوژي
 .دارد برمي گام ديگري گفتمان ترويج يك گفتمان خاص و تضعيف  راستاي  همواره در

 افراد به معنادار جهان دادن نمايش يا معنادار مطالب گفتن يبرا زبان  از  استفاده  را  بازنمايي  هال  استوارت
 يميان  اعضادر    آن  مبادله  و  معنا  توليد  به  كه  است  يفرايند  از  اساسي  بخشي  نماييباز.  كندي م  تعريف  ديگر
7، ايوانز و نيكسونهال(تصاوير است  و نشانه ها ،زبان از استفاده شامل و پردازدي م فرهنگ يك

� 2013.( 
 اطراف ما   نجها  درباره   معنادار  مطالب  بيان  براي  زبان  از  استفاده  بازنمايي،  معتقد است كه  )  1997(هال  

 آن  به واسطه  كه  است  ابزاري  زبان  رويكرد،  اين  در.   است آن   بازنمايي  چگونگي  محصول  هر چيزي   معناي.  است
 به  نيز  سينما  گفت  تواني م  قاعده  اين  بر  و  است  بازنمايي  ابزار  يك  زبان  منظر  اين  از.  بسازيم  را  معنا  ميتواني م

 در  مهم  ابزاري  همچنين  بازنمايي.  كندي م  عمل  زبان  ندمان  كه  است  بازنمايي  نظام  يك  رسانه،  يك   مثابه
 .ديآي م به كار مفهومي ابزاري به مثابه نابرابري متفاوت اشكال مطالعه  براي كه است فرهنگي مطالعات

 .../هاي چهارگانه مجموعهدگي در فصلبازنمايي روابط خانوا                                /�
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ها ناگزير بايد از طريق و      اين پديده »  معناي«نفسه قادر به دلالت نيستند،      هاي فرهنگي في   پديده ازآنجاكه
سازي و  ، بازنمايي از طريق فرايندهاي توصيف، مفهوم         گريد  ان يب  به .  شود»  بازنمايي«رهنگ   ف  واسطه  به
هايي كه از ترديد جهان، مستقل از بازنمايي    بي.  سازدي برمي، معناي آنچه را بازنمايي شده است،        ساز  نيگزيجا

توان گفت كه    پس مي  . بازنمايي آن است    درگروگيرد، وجود دارد؛ اما معنادار شدن جهان           آن صورت مي  
 دربارهسازيم؛ همچنين معناهايي را كه       بازنمايي، رفتاري است كه از طريق آن ما واقعيت را واجد معنا مي               

شويم يا مورد   كنيم، از طريق بازنمايي با يكديگر سهيم مي         ايجاد مي  رامونمانيپخودمان و ديگران و جهان       
هاي خاص طبيعت در     نيست، بلكه از بازنمايي    ن شدهيتضمو  معنا واجد ماهيتي ثابت     .  دهيممجادله قرار مي  

آيد و مشروط به عواملي ديگر و         ، معناي هر چيز همواره از يك زمينه برمي          درواقع.  شودفرهنگ ناشي مي  
 .  قدرت استشونده  متحولهمچنين تابع مناسبات 

كند  و گفتمان تعيين مي    پذيردتوان گفت بازنمايي هميشه در يك گفتمان صورت مي          مي 8از منظر فوكو  
به عبارتي جهان صرفاً در چارچوب       .  توان گفت توان گفت و چه نمي     خاص چه مي  »  9متن« يك   دربارهكه  

 در گفتمان است كه قدرت، دانش را       علاوه  بهشود و   معنا در انواع گفتمان ساخته مي     .  شودگفتمان معنادار مي  
هيچ مناسبات قدرتي وجود ندارد مگر      .  مستلزم يكديگرند قدرت و دانش به نحوي مستقيم       .  آوردبه وجود مي  

 است  نياي، هر دانشي مستلزم      اول  قي طر  بهاي از دانش نيز تشكيل شود؛        متناظر با آن مناسبات، حوزه     ن كهيا
هاي توانند شيوه ي كه به سبب برخورداري از قدرت مي        كسان.  كه همزمان مناسبات قدرت نيز شكل بگيرند       

معنادار (هاي غالب براي شناخت جهان      اخت جهان را به طرزي گفتماني اشاعه دهند، انگاره        خودشان براي شن  
ها سپس به مرجعي اين نظام. شوندمي» 10هاي حقيقتنظام«ها موجد سازند و همين انگاره  را مي )  ساختن آن 
را براي ما به وجود      »  11نهاي فاعليت ذه  جايگاه«،  گريان ديبه بگردند؛   تفكر و رفتار ما تبديل مي       براي نحوه 

 ).1389، 12ياستور( را به اجرا درآوريم مانيرفتارها و ميبرسازها انواع معنا را آورند تا از آن جايگاهمي
. دارند  يجا  فرهنگي  هر  در  معنا  توليد  فرايند  مركز  در  كه  است  مرتبط  هم  به  نظام  دو  يدارا  بازنمايي

 ميان  تطابق ها  از  يمجموعه ا  ،دوم  نظام.  سازدي م  ممكن  بشر  يبرا  را  جهان  به  بخشيدن  معنا  ،نظام  نخستين
 در  ،نشانه ها  و  مفاهيم  ،چيزها  ميان  روابط  اين.  كندي م  ايجاد  را  نشانه ها  از  يمجموعه ا  و  بشر  مفهومي  ينقشه 
 هك  است  يچيز  همان  ،دهدي م  پيوند  هم  به  را  عنصر  سه  اين  كه  يفرايند.  دارند  قرار  زبان  در  معنا  توليد  قلب
 سازمان  زبان  درون  توليدشده  نشانه ها  بازنمايي  نظام  دو  اين  ميان  رابطه   از  ،درواقع.  نامدي م  «بازنمايي»  هال

 استفاده  واقعي  جهان  در  اتفاقات  و  مردم  ،اشيا  به  ارجاع  يبرا  را  آن ها  تواني م  و  كنندي م  توليد  معنا  ،ابندي يم
 .كرد

 تاريخي لحظات در كه است مهم نيز نكته اين ،برساند» را  انسان  منظور  و  «حرف، به تعبيري    زبان  چنانچه
 هال.  دارند  ديگران  به  نسبت  موضوعات  بعضي  درباره   كردن  صحبت  در  يبيشتر  قدرت  مردم  بعضي  ،معين

 .كندو قدرت تمركز ميدانش  دامنه تر پهن يقضايا بر بازنمايي يالگوها كه كندي م استدلال
 داشته  بازنمايي  يه ينظر  بر  اساسي  تأثيرات  كه  بردي م  نام  يرويكرد  انبه عنو  رويكرد  اين  از  هال  استوارت

 معنادار به صورت خود ،آن طريق  از  و  كندي م  تعريف  را13سوژه  موقعيت  ،ديدگاهي  چنين  در  گفتمان  زيرا  .است
 زتماي..  .و  ينژاد  قومي  يهاي ژگيو  ،جنسيت  ،اجتماعي  طبقه   لحاظ  به  است  ممكن  افراد.  كندي م  عمل  مؤثر  و

 كه  گيرند  قرار  ييگاه هايجا  از  يكيدر  كه  كنند  عمل  معنادار  به صورت  توانندي م  زماني  تنها  اما  .باشند  داشته
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 بنابراين  و  باشند  داده  گفتمان  قرار  آن  قواعد  انقياد  تحت  را  خود  كهي به نحو  ؛باشد  كرده  تعريف  را  آن  گفتمان
 را در چارچوبي از عملكرد        »14يديگر  مايشن«اين كه هال     سرانجام  .  باشند  شده  آن  دانش  قدرت  سوژه 

هال نمايش ديگري را با      .  كندبازنمايي و با استفاده از رويكرد فوكو در باب گفتمان و سوژه مطالعه مي                 
 .دهد پيوند ميسازيكليشه

 بازنمايي  عمل  چگونگي  درك   براي اساساً«:  ديگوي م  و  داندي م  معناسازانه  كنشي  را  يساز  كليشه  هال
 به  را  افراد  كه  يامر  از  است  عبارت  او  ازنظر  يساز  كليشه.  ».هستيم  هاي شه سازيكل  عميق  بررسي  به  دنيازمن
 طبيعت كه شوندي م بازنمايي ييصه هايخص به مثابه صه هايخص اين و دهدي م تقليل ذاتي و ساده خصيصه چند
 ).1997، هال(است  كرده تثبيت را آن ها

 

 تحقيق روش

اي داشته  ميلادي تاكنون تأثير فزاينده60اي، از دهه ه راهي براي تحليل متون رسانهشناسي، به منزلنشانه
سلبي و كاودري،   (باشد  شناسي، علاوه بر محتواي آشكار پيام، به دنبال محتواي پنهان نيز مي              نشانه.  است

1380 .( 
پژوهش از رويكرد   در اين   .  شناسي به عنوان يك روش پژوهش، داراي رويكردهاي گوناگوني است           نشانه

: شناسي جان فيسك مبتني بر سه مرحله است         نشانه.  بهره گرفته شده است     15شناختي جان فيسك    نشانه
هايي كه حامل بيشترين بار ايدئولوژيك       مرحلة اول توصيف كلي متن موردنظر؛ مرحلة دوم انتخاب سكانس           

 . هاتوضيح ايدئولوژي پنهان در آنهاي انتخابي براي شناختي سكانسهستند و مرحلة سوم تحليل نشانه
 ويژة خود   16بنا به نظر فيسك هر سكانس از فيلم بايد در سه سطح تحليل شود كه هر سطح نوع رمزگان                   

شود،  است؛ سطح دوم كه بازنمايي خواند مي       18 است، داراي رمزگان اجتماعي    17سطح اول كه واقعيت   :  را دارد 
 است  21 است، داراي رمزگان ايدئولوژيك      20طح ايدئولوژي است و سطح سوم كه س         19داراي رمزگان فني   

 :هاي مربوط در جدول زير آمده استخلاصة اين سطوح و رمزگان). 1391راودراد، (
 
 

 

  سطوح سه گانه رمزگان فيسك:1جدول 

 سطوح تحليل رمزگان مرتبط

 واقعيت: سطح نخست .دست، صدا و غيرهپردازي، محيط، رفتار، گفتار، حركات سر و ظاهر، لباس، چهره: رمزهاي اجتماعي

دوربين، نورپردازي، تدوين، موسيقي و صدابرداري كه رمزهاي متعارف بازنمايي را : رمزهاي فني
روايت، : از قبيل. دهنددهند و رمزهاي اخير نيز بازنمايي عناصر ديگري را شكل ميانتقال مي

 .رينان و غيرهآفوگو، زمان و مكان، انتخاب نقشكشمكش، شخصيت، گفت
 بازنمايي: سطح دوم

 ايدئولوژي: سطح سوم .داري و غيرهگرايي، سرمايهفردگرايي، پدرسالاري، نژاد، طبقة اجتماعي، مادي: رمزهاي ايدئولوژيك

 
 

هاي يك تا چهار سريال پايتخت كه در آن ها روابط خانوادگي بيشتر                قسمت از فصل    20در اين پژوهش،     
شناختي انتخاب شد و تحليل سكانس هاي منتخب اين         صورت هدفمند براي تحليل نشانه    بازنمايي شده بود به   

 .قسمت ها تا دستيابي به حد اشباع ادامه يافت
 

 .../هاي چهارگانه مجموعهبازنمايي روابط خانوادگي در فصل                                /��
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 يافته ها

 سكانس كه بيشترين نشانه هاي مرتبط با موضوع خانواده در آنها وجود داشت 6در ادامه توصيف و تحليل      
 :ارائه شده است

 شناختي سكانس اولتوصيف و تحليل نشانه

 تصميم  كه  مي كند  روايت  را  »معمولي  نقي«ماجراي خانواده   )  سري اول ( پايتخت    سريال قسمت اول 
اش در نخستين سكانس اين مجموعه، نقي به همراه خانواده         .  كوچ كنند   تهران به  از شهر علي آباد    مي گيرند

دوربين از  .  بند و سپس راهي تهران شوند      گيرند به خانه عموي هما بروند تا از وي حلاليت بطل            تصميم مي 
هاي كوهستاني و پربرف به سمت خانه        دهد كه سوار بر موتور از جاده       نماي نزديك خانواده نقي را نشان مي       

 . عموي هما درراهند

 
. دهدور نشان مي  در آغاز سكانس، دوربين با نماي درشت، همه اعضاي خانواده نقي را سوار بر يك موت                  

نقي فرمان موتور را به دست گرفته و خانواده خود را در مسير پر برف و پرخطر كوهستاني به سمت مقصد به                       
دهنده آن است كه در تقسيم كار طبيعي و سنتي بين زن و مرد در اين                      اين صحنه نشان  .  بردپيش مي 

بر روي موتور، يكي از      .  ري را بر عهده دارد     خانواده، نقي به عنوان مرد خانواده، نقش خطير مديريت و رهب            
فرزندان در آغوش پدر و ديگري در آغوش مادر جاي گرفته كه حمايت كامل والدين از فرزندان خود را                          

دهد كه در ميان اعضاي خانواده روح در مجموع، اين صحنه به نحوي تلويحي به ما نشان مي    .  كندبازنمايي مي 
 . زندميهمكاري، حمايت و صميميت موج 

پدر «هاي زيادي بازنمايي شده كه مجموعه آن ها تيپ            در اين سريال نقي معمولي به همراه رمزگان          
هاي اجتماعي كه براي بازنمايي وي          يكي از نخستين رمزگان     .  سازدرا برجسته مي   »  مسئوليت پذير 

اين كه در بيرون از خانه كار ها علاوه بر استفاده شده است دستهاي بزرگ و نيرومند او هستند كه با اين دست  
لباس از مد افتاده وي يكي از نشانگرهاي         .  كندكند، در درون آن نيز با اقتدار از خانواده خود مراقبت مي            مي

شود و اين لباس علاوه بر اين كه بر طبقه اجتماعي وي دلالت دارد،                مهمي است كه در تصوير ديده مي       
هاي نو بر تن    د و اولويت دادن به نيازهاي فرزندان است كه لباس          توجهي وي به نيازهاي خو    يدهنده ب نشان
در سطح نخست دلالت،    .  اشاره كرد )  موتور(توان به وسيله نقليه وي     در هماهنگي با رمزگان لباس مي      .  دارند
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اما در سطح دوم دلالت      .  شودهايي همچون قيمت ارزان، سبكي، و عدم اطمينان به ذهن متبادر مي              دلالت
الوقوع خانواده اي است براي مهاجرت قريبكند و استعارهعناي تحرك و مهاجرت را به ذهن متبادر ميموتور م

سبيل »  پدر مسئوليت پذير  «هاي اجتماعي بكار رفته براي بازنمايي تيپ         يكي ديگر از رمزگان   .  نقي به تهران  
درواقع اين سبيل   .  آميخته است هاي فرهنگي جامعه ايراني     اي از دلالت  پهن و كلفت وي است كه با مجموعه       

پدر «هاي  اي از معاني همچون پهلواني، غيرت و مردانگي آميخته است و يكي از مهم ترين دلالت                بر مجموعه 
 . است» مسئوليت پذير

هاي توان به رمزگان   هاي متعددي كه براي بازنمايي نقي استفاده شده است مي             در تقابل با رمزگان     
هما همچون شوهرش نقي، ظاهري     .  ها بازنمايي شده است    با آن    ـهمسر نقي  ـ   مامحدودي اشاره كرد كه ه    

دهد او برخلاف بسياري از زنان و دختران        افتاده اي بر تن دارد كه نشان مي        هاي از مد  آلايش دارد و لباس   بي
 صداي.  امروزي، به دنبال مدگرايي و ظاهرسازي و خودآرايي بخصوص در بيرون از محيط خانه نيست                      

گيري خانواده  انفعال را در حوزه تصميم      /  فرمان بردار وي در تقابل با صداي قدرتمند نقي، دوگانه اقتدار             
گيري دهد، اما تصميم  هاي همسرش گوش مي   نقي به عنوان پدري مقتدر، اگرچه به حرف       .  سازدبرجسته مي 

 . نهايي در امور خانه با او است
اي خانواده. كنندرا بازنمايي مي» خانواده سنتي و صميمي«ئولوژي رفته ايدهمها رويمجموعه اين رمزگان

رود كه از مردان    در اين خانواده، از يك سو از زنان انتظار مي         .  كه در آن، اقتدار مردان مكمل عاطفه زنان است        
 .اشندرود كه با همه وجود حامي خانواده خود بحرف شنوي داشته باشند و از سوي ديگر از مردان انتظار مي

 

 شناختي سكانس دومتوصيف و تحليل نشانه

 داخل تاكسي   -درحالي كه نقي حضور ندارد   -ها ارسطو، هما، بابا پنجعلي و نيكا و سارا            دريكي از صحنه  
دوربين . گردند تا شب در آنجا اقامت گزيننداي ميرسد به دنبال مسافرخانهشوند كه به نظر مينشان داده مي

دهد كه در حال ديد زدن افرادي است كه مشغول خريد براي را باحالتي غمگين نشان مياز نماي نزديك هما 
سپس صداي زنگ خوردن گوشي     .  خوردشود كه به حالشان غبطه مي     تعطيلات نوروزند و اين طور وانمود مي     

از لحن ارسطو مشخص است كه نقي پشت خط           .  كندشود و وي شروع به حرف زدن مي        ارسطو شنيده مي  
شود كه با لحني غمگين      شنيده مي  -بدون اين كه كسي را مخاطب خود سازد          -در ادامه صداي هما     .  است

وي درحالي كه از پشت شيشه تاكسي مشغول تماشاي خيابان است، با لحني غمگين . مشغول حرف زدن است   
گوش ... كشي كنيدبابآباد همه افتادن دست و پامون كه اين سال تحويلو بمونيد، بعداَ اسچقد علي«: گويدمي

در ادامه باباپنجعلي   .  »ايمحالا همه دارن خريد عيدشونو ميكنن، ما دربدر دنبال مسافرخونه             .  نكرديم كه 
سپس .  »نگفتم عقلمونو دست نقي نديم     «:  گويددهد، مي درحالي كه روبه به هما كرده و سرش را تكان مي           

ارسطو .  »بابا نقي كه عقل نداره    «:  گويداحساس مي حني بي نيكا درحالي كه به شانه بابا پنجعلي تكيه زده با ل          
چه كسي  «پرسد  وار رو به نيكا كرده و از وي مي         كند و هما با لحني نگران و پرسش        شروع به خنديدن مي   

خواند و با لحني    اش را اشتباه مي   هما كار دايي  .  دهدنيكا دايي خود را نشان مي     .  ؟»همچي حرفي زده مامان   
هاي ديگري را كه    خواهد حرف در ادامه سارا نيز مي    .  هايش را فراموش كند   خواهد حرف ز وي مي  آميز ا   توبيخ

 . دهداش شنيده بگويد كه هما با همان لحن سابق به دخترش اجازه حرف زدن نمياز دايي

 .../هاي چهارگانه مجموعهبازنمايي روابط خانوادگي در فصل                                /	�
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ا يكديگر با توجه به اهداف پژوهش، در اين سكانس بر رمزگاني تأكيد خواهد شد كه در آن رابطه والدين ب     

 .كندو با و فرزندان را بازنمايي مي
عقل بي.  اشاره كرد )  سارا و نيكا  (بايست براي دريافت اين رابطه به رمزگان اجتماعي دوقلوها            نخست مي 

شناسانه بر اين دلالت     خواندن پدر از جانب نيكا و آمادگي سارا براي تاييد اين حرف، با ارجاع به رمزگان معنا                
در مقابل، رمزگان   .  صورت لزوم رفتارهاي پدرشان را به نقد بكشند         مادگي اين رادارند كه در    دارد كه آن ها آ   

» وفاداري به شوهر  «سازد كه ويژگي اصلي او       را برجسته مي  »  دار سنتي زن خانه «بكار رفته براي هما، تيپ       
 ناراضي بودن او از      كنند، بر زدن افرادي كه خريد نوروزي مي        نشان دادن هما از نماي نزديك و ديد         .  است

اشتباه .  با اين همه، او حاضر نيست برادرش يا فرزندانش به شوهرش توهين كنند            .  وضعيت جاري دلالت دارد   
، مادر به او كاملاً )نقي(خواندن گفتار دوقلوها از جانب مادر، به اين امر اشاره دارد كه حتي در عدم حضور پدر    

 . داندد كه هر گونه توهين به او را غيرقابل قبول ميورزوفادار است و آن چنان به او عشق مي
علاوه بر اين، تحليل روابط نسلي در اين سكانس دلالت بر يك خانودة در حال گذار دارد كه در آن                           

تغييرات نسلي، ميدان كمي به خردسالان و          .  كودكان آمادگي به  نقد كشيدن رفتار والدين خود رادارند            
از ). 1394كوثري و عسكري،  (توانند به اظهارنظر بپردازند     ا در صورت غياب پدر مي     هنوجوانان داده است و آن    

 نقش  نيترپدربزرگ مهم برخلاف خانوادة سنتي كه در آن       .  سوي ديگر، اقتدار پدربزرگ در حال كاهش است       
 سيربزرگ رئ  پد ،يراني معاصر ا  يا در خانوادة هسته   ،زديها م يريگميحرف آخر را در تصم       داشت و  عهده  بررا  

 الذت پدربزرگ ي   .   قدرت را از پدربزرگ به پدر منتقل كرده است              ،اجتماعي  اترييتغ و    ستي ن هخانواد
ها يريگمي تصم درروند  يادي ز ري احترامش پابرجا است، اما تأث      اگرچه  ، در صورت وجود   اي ندارد و    تيموجود

 . ندارد
 

 شناختي سكانس سومتوصيف و تحليل نشانه

بابا (دهد كه در حال پماد ماليدن به پاهاي پدرش            هاي نقي را نشان مي      نزديك دست  دوربين از نماي  
هاي آويزان شده رنگارنگ ديده      داخل حياط در پشت دستان نقي، تصاوير درختان و رخت           .  است)  پنجعلي

كشيدن وي    با مالش دادن پاهاي باباپنجعلي، صداي درد        .  شودشود و از دور صداي خروس شنيده مي         مي
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بينيم كه درحال چاي ريختن است و        در نماي بعدي، فهيمه خواهر نقي را در آشپزخانه مي          .  شوديده مي شن
وي با سيني چاي نزد     .  كندتجويز پزشك مبني بر پماد ماليدن به پاهاي بابا پنجعلي را براي نقي تعريف مي               

هنگام برداشتن ليوان چاي از      نقي  .  شود تا چاي بردارند    ها خم مي  رود و جلوي آن    نقي و بابا پنجعلي مي     
 همراه با   -بيند و با لحني طنزآميز     را كه بر ليوان حك شده مي       )  بهبود(سيني، تصوير فهيمه و همسرش        

در ادامه، نقي درحالي كه چايي را هورت مي كشد و با          .  خواند آن ها را شيرين و فرهاد مي      -حركات دست وابرو  
هاي پزشك در   خواهد وي را در جريان حرف     هد، از خواهرش مي   ديك دستش پاهاي بابا پنجعلي را مالش مي       

تونه ورزش سخت انجام بده، فعلاً       دكتر گفت، چون پدر شما نمي      «:  گويدفهيمه مي .  مورد پدرش قرار دهد   
آخرشم گفت اگه ميخواين     ....  هاش سفت شه  هاش ديواري، درختي چيزي هل بده، تا عضله          براي ماهيچه 

خواهد عصرانه را براي    در نماي پاياني، فهيمه مي    .  »، دوچرخه سوارشه خيلي بهتره    باباتون زودتر  خوب شه     
هاي كت  فهيمه دكمه .  كندپذيرد و قصد خودش را مبني بر رفتن اعلام مي         پدر و پسر آماده كند، اما نقي نمي       

 .كندبندد و وي را آماده رفتن به خانة نقي ميبابا پنجعلي را مي
 

 
 

دهد كه در حال فشار دادن پماد بر         هاي نقي را نشان مي    ربين از نماي نزديك دست    در نماي نخست دو   
دلالت .  روداستفاده از اين نما براي رساندن عاطفه و صميميت زياد به كار مي             .  روي پاهاي بابا پنجعلي است    

 اين لبخند زدن نقي     علاوه بر .  شودضمني اين نما، وظيفه مراقبتي پسر در برابر والدين سالخورده را يادآور مي            
 را پايين انداختن در برابر پدر، دلالت بر ميل و اشتياق وي در كمك به پدرش دارد و                   سرخود  متقابلاًبه پدر و    

مراقبت جسمي براي   :  نقي در برابر پدرش دو وظيفه اساسي دارد        .  داندآن را جزو وظايف اساسي خويش مي       
ت تنها نگذاشتن بابا پنجعلي و روابط عاشقانه بين پدر و             مقابله با ضعف جسمي او و مراقبت رواني به صور           

 . پسر
توان همچون ذكايي و    ايراني را مي    -ي رابطه والدين و فرزندان در تيپ خانواده سنتي اسلامي           به طوركل

 بين  شكل گرفتهيعني روابط   .  ناميد»  هاي مشترك روابط دوستانة متقابل بر مبناي ارزش      «)  1392(نيا  فتحي
اي آرام و صميمي بر پاية      رابطه.  هاي بنيادين و نحوه رفتار    فرزندان مبتني بر توافق در خصوص ارزش      والدين و   

هايي چون صداقت،   هاي مشترك، و ويژگي    فهم صحيح طرفين از جايگاه و موقعيت طرف متقابل، ارزش             
 . در ساية گفتگو و درك متقابلدوطرفهخيرخواهي، دلسوزي محبت، حمايت و احترام 

 .../هاي چهارگانه مجموعهايي روابط خانوادگي در فصلبازنم                                /��
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 شناختي سكانس چهارمف و تحليل نشانهتوصي

شود، دوربين با وضوح انتخابي، هما را از          صداي موسيقي محلي شنيده مي      كهي درحالدر نماي نخست،    
اش هايش را زير چانه    به بالش تكيه زده، يكي از دست        كهي   درحالوي  .  دهد نشان مي  خانه شان  نهييآدرون  

شوند  نيكا و سارا و يكي از دختران همسايه از درون آيينه ديده مي              همزمان.  گذاشته و به فكر فرو رفته است      
در نماي بعدي، هما كه كاملا بي حوصله است، از نيكا و سارا كه مشغول بازي                     .  كه مشغول بازي هستند    

نقي .  سروصدا بازي كنند   كند كه به آشپزخانه بروند و در آنجا بي            هستند، با لحني غمگين خواهش مي       
گويد كبك  خواند و هما با همان حالت سابق با طعنه مي            غايب است، در حمام آواز مي       صحنهدر  كهي درحال

. كند كه كاشكي مثل بابا پنجعلي فراموشي داشت       وي كه دلش خيلي پر است آرزو مي       .  خواندنقي خروس مي  
هاي  توجه به حرفهما بدون. پرسدفشار بودن آب را از او ميزند و علت كم نقي از داخل حمام هما را صدا مي       

هاي هما  ارسطو كه چيزي از حرف     .  » برداشته رو  ن ياباز  «:  گويدزند و مي  رويش زل مي  نقي، به ديوار روبه    
رود و  بعد هما به سراغ كمد مي     .  »عكس عروسيو «:  دهدو هما پاسخ مي   »  چيو؟«:  پرسددستگيرش نشده، مي  

من چرا زودتر از    .  كنهو هفتا سوراخ قايم نمي    كسي كه زن زندگيشو دوس داره عكس عروسيشو ت         «:  گويدمي
 .»اين نفهميدم كه اين دلش ديگه تو زندگي ما نيست

  
ي از اهميت تام برخوردارند و      شوهر  و  زن در اين سكانس بر رمزگاني تأكيد خواهد شد كه در آن روابط               

 . ها حذف خواهند شد ساير رمزگانن رويازا
در اين سكانس، لحن صداي     .  هاي اجتماعي اشاره كرد   ن يكي از رمزگان   توان به لحن به عنوا   در ابتدا مي  

هما لحني غمگين و ناراحت است، ولي لحن صداي نقي همراه با شادي و خوشحالي است و در طول سكانس                     
هاي اجتماعي است كه بر ناراضي بودن او از         چهره درهم هما، يكي ديگر از رمزگان      .  مشغول آواز خواندن است   

در سطح رمزگان فني، نشان دادن هما از        .  دلالت دارد )  تصور ناديده گرفته شدنش از جانب نقي        (وضع جاري 
دار بودن و در كانون توجه قرار دادن هما اشاره دارد، اين در             درون آيينه و استفاده از وضوح انتخابي، بر مسئله        

چنين بازنمايي . شود شنيده ميحالي است كه در طول سكانس هيچ نمايي از نقي وجود ندارد و تنها صدايش           
هاي فني، استفاده از موسيقي سنتي در اين          يكي ديگر از رمزگان    .  اي او است  از نقي نشانه حضور حاشيه     

سكانس است كه نشانگر احساس نوستالژيك نسبت به گذشته است و بر روابط عاشقانه آن ها درگذشته دلالت          
 .دارد
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ين سكانس بر اهميت عشق بين زن و شوهر و نقش اساسي آن در               در سطح رمزگان ايدئولوژيك، تاكيد ا     
اي از كمرنگ شدن زني كه به شوهر خود دلبسته است، اگر كوچكترين نشانه .  تعادل روحي و عاطفي زن است     

دهد و نياز به توجه و مراقبت ويژه عشق شوهر نسبت به خود بيابد، تعادل روحي و عاطفي خود را از دست مي 
 .كند پيدا مياز جانب شوهر

 

 شناختي سكانس پنجمتوصيف و تحليل نشانه

 كشتي  اتدر مسابق هاي فصل سوم سريال پايتخت، نقي به ياد دوران جواني،                  ي از قسمت   كي  در
كه -آباد در خانه بهبود    در نخستين گام، اهالي علي     .  كندو به فينال صعود مي       كندميپيشكسوتان شركت   

شوند تا   جمع مي  -اندشان در آنجا سكونت گزيده    يل فروريختن سقف خانه   خانواده نقي از مدتي پيش به دل       
ايستند تا مسابقه را     هما، نيكا، سارا و فهيمه نيز در هال خانه مي            .   زنده ببينند  به صورتمسابقه فينال را     

ل خود  خواند، تحم  تسبيحي به دست دارد و آهسته زير لب دعا مي          كهي درحالبا شروع مسابقه، فهيمه     .  ببينند
 پيداست آرام و    كهي درحالشود و   هاي خانه مي  كند و وارد يكي از اتاق     دهد و صحنه را ترك مي     را از دست مي   

همزمان صداي موسيقي غمگيني    .  خواندقرار ندارد، با تسبيحي كه در دست دارد، براي موفقيت نقي دعا مي             
 سرش را به    كهي درحالدر نماي پاياني هما     .  شوندبا شكست نقي، همه اهالي خانه غمگين مي       .  شودشنيده مي 

هايش هايش گذاشته، با شنيدن خبر شكست نقي اشك در چشم          هايش را بر روي گوش    زير انداخته و دست   
كند خانه را ترك كنند تا نقي در هنگام بازگشت          آباد خواهش مي  شود و با لحني گريان از اهالي علي       جمع مي 

 . به خانه، شرمنده نشود

  
شود كه در آن روابط خانوادگي از اهميت جه به اهداف پژوهش، در اين سكانس بر رمزگاني تأكيد مي      با تو 

 . ها ناديده گرفته خواهند شد ساير رمزگانن رويازاتام برخوردارند و 
هما، فهيمه، نيكا و    .  هاي اجتماعي اشاره كرد    يكي از رمزگان   به عنوانتوان به رمزگان چهره     در ابتدا مي  

 . به نقي استآن هاي بستگلد شدت علاقه و نشان دهندهاي غمگين دارند كه  در هنگام شكست نقي چهرهسارا
تر شدن شود كه اين امر باعث برجستهعلاوه بر اين، در اين سكانس هما در نماهاي مختلف نشان داده مي       

در .  هايي است وي دلالت شود كه اين امر حا     در اكثر مواقع وي با تسبيح نشان داده مي          .  شودنقش وي مي  
اما در سطح دوم دلالت، بر علاقه و دلبستگي         .  نخستين سطح دلالت، اين امر بر مذهبي بودن وي دلالت دارد          

�
 .../هاي چهارگانه مجموعهبازنمايي روابط خانوادگي در فصل                                /
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 نگران و مضطرب وي نيز معنادارند و نمود         حركات سر و دست و چهره     .  كندشديد وي به همسرش اشاره مي     
پاياني، حضور هما با چشم گريان در برابر جمع، بر            در نماي   .  دلبستگي شديد وي به مرد خانواده هستند        

 .عواطف شديد او نسبت به همسرش دلالت دارد
 آورد،كند و در يك رمز واحد به نظم درمي ها را منسجم مي   رمزگان ايدئولوژيك اين سكانس كه همه رمزگان      

شكست مرد خانواده   اين گفتمان در اين سكانس به نحوي بازنمايي شده كه             .  گفتمان عشق به همسر است    
 .معادل شكست همه اعضاي خانواده است

 

 شناختي سكانس ششمتوصيف و تحليل نشانه

در نماي  .كندهاي فصل چهارم سريال پايتخت، هما در انتخابات شوراي شهر شركت ميي از قسمتكي در
 رسد به نظر ميهاي خود است وشود كه مشغول شستن دستي خميده ديده ميباحالتنخست اين سكانس، هما     
گر محيط توالت   شود كه تداعي  اي در تصوير ديده مي    هاي تاژ و آيينه   انواع شوينده .  مضطرب و پريشان است   

درنگ با  و هما بي  .  »خوبي؟!  آبجي«:  پرسدشود كه با لحن نگراني مي     سپس صداي فهيمه شنيده مي    .  هستند
 آب به صورتش    كهي درحالدر ادامه هما    .  »وبمخوبم، آره خوبم، خيلي خ    «:  دهدهمان حالت خميده جواب مي    

در طول اين سكانس هما مضطرب و نگران نشان داده           .  كند حالش چندان مساعد نيست    زند، احساس مي  مي
شود و   دوربين سرپايين نشان داده مي     هيزاو از   كهي درحالسپس  .  شويدهاي خود را مي   شود و بارها دست   مي

فهيمه . »فهيمه برم انصراف بدم؟ «:  پرسدار است، رو به فهيمه كرده و مي       اش نمود اضطراب و استرس در چهره    
هما با همان ظاهر سابق ابتدا       .  »مگه قراره اتفاقي بيفته؟   !  چيو انصراف بدي  چي«:  گويددر پاسخ به وي مي     

افتاده كند اتفاق بدي براي نقي ي پريشان احساس ميباحالتكند و سپس  نيكا و سارا را بهانه مي   مشق  و  درس 
. شودكند تا اضطراب و استرس را از ذهن وي بيرون كند، اما موفق نمي              فهيمه هر بار سعي خود را مي      .  است

 . كشداي گريان نيكا و سارا را در آغوش ميي غمگين و چهرهباحالتدر نماي پاياني، هما 

  
 مسئوليت شديد زنان     ي احساس به نوعتوان يافت كه     هاي فرهنگي زيادي را مي     در اين سكانس دلالت    

 . كنند خود را بازنمايي مي خانوادهيتقاضابه نسبت 
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نشان دادن هما در  .  ها در توالت اشاره كرد     شستن مداوم دست    سطح رمزگان اجتماعي به    توان در ابتدا مي 
اي كه آرامش او را بكلي       توالت و شستن مداوم دست و صورت، بر اضطراب شديد وي دلالت دارد، به گونه                 

  بر  هيتكتوان اضطراب و پريشاني او را با        با توجه به روايت اين قسمت از سريال پايتخت، مي         .  لب كرده است  س
و كار در خانه و     )  كارهاي مربوط به نمايندگي شوراي شهر     (ها و دوگانه كار بيرون از خانه         مسئله تضاد نقش  

كند و  ا و سارا احساس مسئوليت مي     وي نسبت به سرنوشت فرزندانش نيك     .  وظايف مربوط به آن تفسير كرد      
داند و نگران است كه مبادا اشتغال او در بيرون از خانه، بر وظايف او             ها را جزء وظايف خود مي     رسيدگي به آن  

 .  عشق او به فرزندانش او را اين چنين پريشان كرده استدرواقع. نسبت به فرزندانش تاثير سوء بگذارد

توان به زاويه رو به پايين دوربين اشاره كرد كه نمايانگر درماندگي            ميدر سطح رمزگان فني اين سكانس       
 . گيري استو پريشاني هما در هنگام تصميم

هما در نماي   .  است»  عشق مادر به فرزندان   «در سطح رمزگان ايدئولوژيك، تاكيد اين سكانس بر اهميت           
دهد كه آسايش فرزندان را ين ترتيب نشان ميكشد و به اپاياني، سارا و نيكا را با چشمان گريان در آغوش مي          

بر آسايش خود، كار در خانه را بر كار در بيرون از خانه و نقش مادري را بر عضويت در شوراي شهر ترجيح                          
 .داده است

 

 گيريبحث و نتيجه

هاي فرهنگي زيادي درباره روابط      ي صورت گرفته، در اين سريال دلالت       شناختنشانهبا توجه به تحليل      
 . كنند ايراني را بازنمايي مي-هاي خانواده سنتي اسلاميي ويژگيبه نوعتوان يافت كه خانوادگي مي

هاي اين خانواده، تقسيم كار سنتي و طبيعي بين زن و مرد است كه در آن، مرد خانواده                    يكي از ويژگي  
نواده خود را بر عهده دارد و       نقش مديريت و رهبري، كار در بيرون از خانه و كسب درآمد براي رفاه اعضاي خا               

وقتي .  داري را بر عهده گرفته است     زن به عنوان مكمل مرد، مديريت امور درون خانه، تربيت فرزندان و خانه             
گرايي و به   كند، علامت آن است كه تحت تاثير امواج نيرومند غرب          اي در دوران ما زندگي مي     چنين خانواده 

 .ريزد، قرار نگرفته استعي را بر هم ميويژه فمينيسم كه اين تقسيم كار طبي
در .   ايراني، روابط مبتني بر دلبستگي و صميميت است         -هاي خانواده سنتي اسلامي   يكي ديگر از ويژگي   

فردگرايي و ترجيح منافع    .  زنداي روح همكاري، تعاون، حمايت و گذشت موج مي         ميان اعضاي چنين خانواده   
 .اي راه نيافته استبارز جوامع نوين و فرانوين است، به چنين خانوادههاي خود بر منافع جمع كه از ويژگي

/ رمزگان ايدئولوژيك ( در سريال پايتخت، ايدئولوژي          شده  استفادههاي  ي، مجموعه رمزگان   به طوركل
ها، روابط و مفاهيم،     اي از نشانه  در اين سريال، مجموعه    .  كنندرا بازنمايي مي  »  خانواده صميمي «)  فرهنگي

 .بندي هستندقابل دسته» عشق و صميميت«گفتمان تحت 
توان گفت در اين سريال با هاي به دست آمده، در مورد روابط والدين و فرزندان مي     همچنين مطابق با يافته   

ها به صورت آشكار تحت گفتمان       كه يكي از اين سنخ       مواجه هستيم فرزندان  دو سنخ از روابط والدين و         
در سنخ   .كندت و ديگري به صورتي پنهاني اين گفتمان را بازتوليد مي              دلبستگي و صميميت سنتي اس     

توان به  اي مي به عنوان ذكر نمونه  .   مبتني بر عشق فرزندان نسبت به والدين الگوي اصلي است           نخست، رابطه 
-در سكانس مذكور دوربين از نماي نزديك دست       .  سكانس پماد ماليدن نقي به پاهاي بابا پنجعلي اشاره كرد         

 .../هاي چهارگانه مجموعهبازنمايي روابط خانوادگي در فصل                                /��
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استفاده از اين نما    .  دهد كه در حال فشار دادن پماد بر روي پاهاي بابا پنجعلي است              هاي نقي را نشان مي    
ي نقي در برابر پدرش     به طوركلبا توجه به سريال پايتخت،      .  رودبراي رساندن عاطفه و صميميت زياد بكار مي       

ها با  اي از مراقبت  اقبت شامل مجموعه  در سريال حاضر اين نوع مر     :  مراقبت جسمي .  1:  دو وظيفه اساسي دارد   
در كل اين نوع از مراقبت بر محوريت تنها            :  مراقبت رواني .  2.  محوريت ضعف جسمي بابا پنجعلي است       

 . گذارد پسر صحه مي-نگذاشتن بابا پنجعلي تأكيد دارد و بر روابط عاشقانه پدر
توان آن چيزي كه ذكايي و      اسلامي را مي  –اني  اين نوع از رابطه بين والدين و فرزندان در تيپ خانواده اير           

نامند، تعريف كرد؛ يعني روابط     مي»  هاي مشترك روابط دوستانة متقابل بر مبناي ارزش      «)  1392(نيا  فتحي
-رابطه.  هاي بنيادين و نحوه رفتار بيروني      بين والدين و فرزندان مبتني بر توافق در خصوص ارزش          شكل گرفته

هاي مشترك؛  ية فهم صحيح طرفين از جايگاه، وضعيت و موقعيت طرف متقابل، ارزش           اي آرام و صميمي بر پا     
 در ساية گفتگو و     دوطرفههايي چون صداقت، خيرخواهي، دلسوزي محبت، حمايت و احترام           همراه با ويژگي  

رد تأييد  موآن ها مثبت دارند و نگرش و رفتار        كاملاًدر اين تيپ از خانواده، همه اعضا شخصيتي         .  درك متقابل 
 .و رضايت طرف مقابل است

در اين نوع از رابطه     .  والدين نسبت به فرزندان الگوي اصلي است        اما در سنخ دوم، رابطه مبتني بر وظيفه       
البته .  عشق والدين نسبت به فرزندان و احساس وظيفه آنها در قبال تربيت فرزندانشان مضمون اصلي است                  

. شاهد نقد پنهاني رفتارهاي والدين از جانب فرزندان نيز هستيم              اند، اما گاهي     ها صميمي هرچند رابطه 
به طور خلاصه، دلالت .  اشاره كرد2هاي فرهنگي بكار رفته در سكانس      توان به دلالت  اي مي به عنوان ذكر نمونه  

 صورت عقل خواندن پدر از جانب نيكا بر اين دلالت دارد كه آن ها آمادگي اين رادارند كه درشناختي بي  نشانه
بايست از گفتار استعاري دوقلوها چشم پوشيد، زيرا        علاوه بر اين نمي   .  لزوم رفتارهاي پدرشان را به  نقد بكشند      

از طرف ديگر، اشتباه    .  اندخانگي پيشاپيش از مادر خويش آموخته      /اين گفتاري است كه در حوزه خصوصي       
، مادر  )نقي( كه حتي در صورت عدم حضور پدر          خواندن گفتار دوقلوها از جانب مادر، به اين امر اشاره دارد            

. داندكند و هر نوع چالشي كه نقش كليدي او در خانواده را تهديد كند، قابل قبول نمي               صميمانه از او دفاع مي    
نماي زنگ خوردن گوشي ارسطو، دلالت بر حضور        .  هاي مهم در اين سكانس، غياب نقي است       يكي از رمزگان  

تي در زمان عدم حضور خود در خانواده نيز نگران خانواده خويش است و مدام در                  جايي پدر دارد كه ح    همه
بخشد؛ حضوري توأم با احساس      جايي مي اين بازنمايي به او حضوري همه      .  حال مراقبت كردن از آنها است      

 .   داردشود اما در جريان تمام امور قراراو ديده نمي. گيرندگي در امورمسئوليت، دلبستگي، آگاهي و تصميم
در عين حال تحليل روابط نسلي در اين سكانس دلالت بر يك خانودة در حال گذار دارد كه در آن                           

زيرا در خانوادة كاملا سنتي سن       .  كودكان آمادگي به نقد كشيدن برخي از رفتارهاي والدين خود را دارند             
در  نقش را     نيترربزرگ مهم داشتند و پد  بيشتري    تي مشروع ترمسن افراد    و  بود ملاك حقوق و اختيارات    

 و فرزندان حق به نقد كشيدن والدين خود را           زديها م يريگميبرعهده داشت و حرف آخر را در تصم       خانواده  
 بلكه پدربزرگ   ست،ي ن ه خانواد سيرئ  پدربزرگي ديگر   راني معاصر ا  يادر خانوادة هسته  در حالي كه    .  نداشتند

 هايريگمي تصمدرروند يادي زري است، اما تأثواجب احترامش   با اين كه   در صورت وجود     اي ندارد و    اصولا وجود   اي
 يها كه دال  همان گونه.   قدرت را از پدربزرگ به پدر منتقل كرده است           ،ات اجتماعي و فرهنگي   رييتغ.  ندارد

 . قدرت پدر به جاي پدربزرگ در خانواده دلالت دارد بر مدلولزيادي در اين سريال
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